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جنبشی برای تغییر 
یا پنجره ای کوچک

ایسلند  � کاترین جاکوبسور به عنوان نخست وزیر 
هم زمان با اجلاســی که در این کشور درباره ابعاد 
جنبــش «من هــم همین طور» برگزار شــده بود، 
یادداشتی در سی ان ان منتشر کرده که بخش هایی 

از آن را در ادامه می خوانیم.
تقریبا دو ســال از زمانی می گذرد که میلیون ها 
زن در سراسر جهان از هشتگ ساده اما درعین حال 
قدرتمند #MeToo اســتفاده کردند. در این مدت 
زنــان به طرق مختلف ماهیت روزمره خشــونت، 
آزار و آزار جنسی و تبعیض جنسیتی را در معرض 

دید قرار داده اند. 
این جنبــش با اســتناد به اصالــت اصطلاح  
Me Too ، به ســایر اشــکال نابرابری ســاختاری 
شــامل تبعیض نژادی و تفــاوت طبقاتی و تداوم 

تبعیض های متعدد توجه کرده است.
مطمئنا تأثیر هشــتگ MeToo، کشور به کشور 
متفــاوت اســت. تغییــرات در بعضی کشــورها، 
حداقــل در بعضــی دیگر گســترده بوده اســت. 
حضور این جنبش در سیاســت، هنر، مشــاغل و 
ســازمان های مردم نهاد افزایش یافته است. قابل 
توجه اســت که به تدریج وقتی زنان از مشــکلات 
خود ســخن گفتند، دیگر با تحقیر و توهین روبه رو 
نشدند و حتی در مواردی برخی عاملان تبعیض ها 

با مجازات و دادگاه روبه رو شدند. 
افکار عمومی تغییر کرده است؛ اما سؤال هایی 
درباره جهت و پایداری MeToo  باقی مانده است. 
آیا این یک تغییر دائمی برای بهترشــدن اســت یا 
تنها پنجــره ای کوچک که مجددا بســته خواهد 
شــد؟ فرصتی که به طور دائمــی و ماندگار ایجاد 
می شود و نتیجه آن منجر به واکنش شدید خواهد 
شــد؟ چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که 
این تلاش ها منجر به ماندگاری تحولات اجتماعی 

می شود؟
اینها از جمله مشــکلات بســیاری است که در 
یك کنفرانس ســه روزه در ریکیاویك، ایســلند، در 

هفته گذشته مطرح شده است. 
در ایــن کنفرانس - کــه به عنوان بخشــی از 
فعالیت های ریاســت جمهوری ایسلند در شورای 
وزیران نوردیک برگزار شــد، بیش از ۸۰ اندیشمند 
را همراه بیش از ۸۰۰ شــرکت کننده گردهم آورد؛ 
افــرادی که در کنار هم دربــاره دلایل، ویژگی ها و 

تأثیرات جنبش #MeToo بحث کردند. 
چنــد واقعیــت در جهان مورد توجه اســت؛ 
به گزارش بانک جهانی در شــش کشــور جهان 
فرصت هــای اقتصادی برای زنــان و مردان برابر 
اســت و تا ســال ۲۰۳۰ هیچ کشــوری به برابری 

جنسیتی واقعی دست پیدا نخواهد کرد. 
برای بســیاری از ما، شــهادت زنــان مهاجر و 
اقلیــت قومی نقطه عطفی محســوب می شــد. 
آنان در چند ســطح بــا تبعیض روبه رو هســتند، 
تبعیض هایی که حتی در کشوری نظیر ایسلند نیز 
به چشــم می خورد. ایسلندی که به عنوان یکی از 
کشــورهای پیشــرفته در برابری جنسیتی شناخته 
می شــود؛ اما واقعیت این اســت که این جنبش 
سبب شد حتی این کشورها نیز درس هایی در این 
زمینه بیاموزند؛ برای مثال در ایسلند، زنان معلول، 
زنان کم درآمد یا کسانی که قربانی تجارت جنسی 
هستند، به صورت سازمان یافته صحبت نمی کنند، 
برای برابری جنسیتی نمی توان به صورت انتخابی 
مبارزه کــرد و باید همه گروه های اجتماعی درگیر 

شوند.
من به عنوان نخســت وزیر مصمم هســتم که 
دولتم نقش خود را ایفا کند. ما قوانین و روند کار 
را مرور کرده ایم، کارهای پیشگیری خود را در برابر 
خشونت و سوءاستفاده جنســی و جنسیت محور 
انجــام داده ایــم و درباره نقش دولــت به عنوان 
کارفرمــا از ابعاد مختلف آن را بررســی کرده ایم. 
بااین حال مــا باید کارهای بیشــتری انجام دهیم. 
آنچــه #MeToo نیــاز دارد یک تغییر اساســی و 
فرهنگی اســت. ساختارهای اصلاح شده بی تردید 

کمک خواهند کرد.
هنگامــی کــه دامنــه و تأثیــر آزار و اذیت و 
سوءاستفاده را در دفاتر دولتی خود بررسی کردیم، 
بیشتر مشکلات فردی بوده است نه ساختاری؛ اما 
همان طورکه اغلب اوقــات اتفاق می افتد، به ویژه 
در جوامــع کوچک همه چیز پیچیده تر می شــود، 
وقتــی که قربانی و مرتکب، نام و چهره ای از خود 

نشان دادند. 
در چارچــوب جهانــی اکنــون سیاســت های 
مترقی درباره برابری جنســیتی توسط جو سیاسی 
خصمانه با موانعی روبه رو شده است. حتی بدن 
زنان در برخی جوامع سیاســی اســت. ما شــاهد 
بازگشــت به ناسیونالیســم تهاجمی و رگرسیون 
اجتماعــی و تضعیف منظم حقوق جهانی بشــر 
هســتیم، جایی که معمولا زنان مورد تهاجم قرار 

می گیرند.
 MeToo# ازآنجاکه ما می خواهیــم از جنبش
بــرای پیشــرفت اســتفاده کنیــم، نیاز فــوری به 
اســتواربودن آن در ادامه جنگ بــرای حمایت و 

ارتقای حقوق بشر وجود دارد.
تحولات اجتماعی و فرهنگی هرگز بدون مبارزه 
به وجود نمی آیند و این جنبش خواستار این است 
که ما همچنان سؤال های دردناک و ترغیب کننده 
بپرسیم، زیرا هنگامی که نابرابری جنسیتی با سایر 
بی عدالتی هــا در هم می آمیزد، یکی از مداوم ترین 
شرارت های روزگار ما پیش می آید و با قدرت پیش 
می رود و فقط با حفظ گفت وگوی فعال و با فشار 

بر تحول می توانیم عمل کنیم.
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کارتون خواب

دنیاي در حال تغییر

جهــان غــرب را می تــوان از خــلال متونــش 
شــناخت؛ بــه میانجــي ادبیاتي که تولیــد کرده و 
مي کند. عقلاش قســمي عقل کلام محور اســت و 
در اکثــر مواقع متقن، دقیــق و معطوف به هدف. 
نمي شود از مســئله اي حرف زد، پاراگرافي نوشت، 
عبارتــي ذکر کرد، بــدون  آنکه منبع یــا مرجعي را 
نیــاورد. در این جهان نمي تــوان در خلأ حرف زد. 
ضمیر که مي آید در جملــه اي، حتما باید ارجاعي 
داشــته باشــد به نکته پیش از خودش؛ وگرنه یک 
جاي کار مي لنگد و رواني و یکدست بودن از دست 
مــي رود. آن وقت ایــراد مي گیرند و هزار پرســش 
پیش رویــت مي ماند که چرا این ادعا را کرده اي؟ از 
چه رو به طرح آن پرســش پرداختي و...؛ درســت 
مقابل سنت شفاهي که با قسم سخنوري احساسي 
گره مي خورد. در آن غالبا مي شود همه چیز گفت و 
کســي یقه ات را نمي گیرد که این عبارت از کجا آمد 
بــا روحیه عقل گراي غربي جــور از آب درنمي آید. 
نباید صدبار از این سو و آن سوي آن بزني تا مطلب 

درست، دقیق و گویا شود.
قصد از آوردن این سطور، ســاختن یک دوتایي 
دیگر که غرب را در برابر شــرق و منطق را در برابر 
احساس بگذارد، نیست؛ بلکه تنها بیان یک تجربه 
زیسته اســت. مهم است که یکباره بشنوي فرهنگ 
لغــت جامــع و دســت اول «مریام  وبســتر» دارد 
تغییراتــي در ضمیرهاي جنســیت زده خود ایجاد 
مي کند و من بعــد ضمیر دوقطبــي دیگري وجود 
Merri- نخواهد داشت؛ عطف این خبر «لغت نامه
am Webster که از قدیمي ترین فرهنگ هاي لغات 
آمریکا اســت، به شــکل رســمي they را به عنوان 

ضمیر مفرد اعلام کرده است».
خبر به صورت گویا و شــفاف مي گوید بســیاري 
از افــرادي که جنســیت خــود را نــه زن و نه مرد 
مي داننــد، از ضمیــر They اســتفاده مي کننــد و 
معتبرتریــن لغت نامــه آمریــکا این مســئله را به 
رسمیت شناخته اســت. پیش از این، در بسیاري از 
بحث هاي مرتبط با جنســیت و زبان شناسي شنیده 
بودم که مبحث ضمیر مفرد و ارتباط آن با جنسیت 
زنانه و مردانه در زبان هاي لاتین، کاملا دلبخواهانه 
و از ســر توافق بر یک امر اتفاقي بوده است. اینکه 
در زبــان آلمانــي کار خانگي حــرف تعریف مذکر 
مي گیرد یا دختربچه در جرگه تقسیم بندي جنسیت 
خنثــي اســت، مصداقي بــود بر این امــر. همواره 
ظن داشــتم بر دلبخواهانه بودن این انتخاب. زبان 
را نمي شــود بدون تاریخ و بســترش، بــدون  آنکه 

رخدادهــاي گفتماني درونــش را در نظر بگیریم، 
بررسي کرد. از این رو، به عقیده من زبان و جنسیت 
ارتباطي تنگاتنگي بــا یکدیگر دارند. فعل باید تابع 
فاعلش باشــد و با این تبعیت، رخدادهاي تاریخي 
دیگر را نیز به رســمیت بشناسد. ضمیر که به  جاي 
اسم مي آید نیز تفاوت چنداني با این مسئله ندارد؛ 
به  جاي اسم مي نشیند و کنش هاي آن را نمایندگي 
مي کند. هرچند فاصله میان گزاره هایي که در زبان 
به صورت شــفاهي تولید مي شوند و گزاره هایي که 
بــه صورت کتبي و در قالب یک متن به زبان اضافه 
مي شوند، قابل پیش بیني نیســت؛ اما اضافه کردن 
ضمیر They براي اشــاره به کســاني که جنسیت 
هنجــاري مشــخصي ندارند،  خبر از ایــن واقعیت 
مي دهد که انتخاب هاي زباني امري کاملا تصادفي 
و مبتني بــر امــور دلبخواهانه چنان که سوســور 
مي اندیشــید، نیســتند. پیوندي واقعي وجود دارد 
میان آنچــه در فضاي نمادین صــورت مي گیرد و 
آنچه به زبان نوشــتار بدل خواهد شــد. مثال زنده 
این ادعــا را مي توان میان ســاکنان اولیه کانادا که 
خود از سرخ پوســتان این منطقه بودند، دید. طبق 
ادعاي این افراد، در فرهنگ شــفاهي این ســاکنان 
هرگز ضمیري واضح براي اشاره به شخص مؤنث 
و مذکر وجود نداشته است و افراد به صورت جمع 
they خطاب مي شــده اند. از این رو، هرچند شنیدن 
خبر فوق از ســوي افرادي که اذهانشان به ساختن 
دوتایي عادت دارد، غیرمنتظره به نظر مي آید، براي 
افرادي دیگر در آن سوي دنیا، تازگي زیادي نخواهد 

داشت.
با تغییر ضمیر مفــرد زن و مرد به ضمیر جمع، 
آنها براي کساني که جنســیتي متفاوت با آنچه در 
جامعــه هنجاري بــه نظر مي آید، بــه کار می رود؛ 
امــا باید منتظــر پیامدهاي بعدي ایــن ماجرا بود. 
باید نشســت و دید آیا ضمیر تــازه ادبیات جدیدي 
را نیــز خلــق مي کند یا بــه صورت فرمالیســتي و 
شــکل واره اش تنها یک ادعا را راهبري خواهد کرد. 
عطف همان منطق ارجــاع غربي، حالا باید منتظر 
بــود و دید که آیا ویژگي هاي جنســیت  زدوده براي 
افــراد فوق به فرهنگ لغات اضافه خواهد شــد و 
حرکتــي از متن تاریخ به دل زبــان صورت خواهد 
پذیرفت یا نه. در غیر این صورت تغییر هر بخشي از 
زبــان و اضافه کردن آن به فرهنگ لغت، تنها امري 

سفارشي و بیروني خواهد بود.
جنسیت  مطالعات  ارشــد  کارشناسي  *دانشجوي 

دانشگاه ساسکاچوان کانادا

زدودن جنسیت از ضمیر؛ فرمایشی یا تکاملی ؟

زنان

 پرنده آبی

حفظ حرمت رأي 
براي مــا که به راحتــي و در آرامــش مي توانیم 
به پــاي صنــدوق برویم، شــاید خوانــدن تجربیات 
همســایگان افغانمان کمتر باورپذیر باشد؛ نمونه اش 
متنــي از خشــنود خرمــی، جوانــي که طالبــان بند 
انگشــتان جوهــري اش را قطع کرده کــه این روزها 
بازتاب بســیاري داشته است. او نوشــته است: «این 
داستان تخیلی نیست. زندگی و سرگذشت واقعی من 
از یک بار رأی دادن است. من در تمام مدت پنج سال، 
هیچ گاه کسی را به خاطر این اتفاق سرزنش نکردم. به 
دکتر غنی احترام مضاعف گذاشتم و هرگز برایش نقد 
غیرمنطقی ســرهم نکردم. او پنج سال رئیس جمهور 
ما بــود. کارکردهای مثبتش قابل ســتایش اســت و 
کوتاهی های سیاسی اش شــاید غیرقابل توجیه باشد. 
نه او را دشــنام می دهم و نه از کسی تقاضای هزینه 
دو انگشــت ازدســت رفته ام را دارم. ولی با تمام این 
احوال، به خاطر مســئولیت ملی و دموکراتیک خود، 
امروز دوباره رفتم و رأی دادم. اینکه به چه کسی رأی 
دادم بحثش جدا، اما اگر طالب ها دستم را هم ببرند، 

از این حق مســلم خود کوتاهی نخواهم کرد، زیرا به 
دیدگاه من، رأی دادن همیشــه به معنای پیروزکردن 
یک کاندیدا نیســت، بلکه نشان دهنده سلیقه و درک 
سیاســی یک شــهروند اســت. وقتی حکیم تورسن 
صدهــزار رأی می گیرد، مفهومش این اســت که یک 

لک نفر شبیه تورسن قلندری فکر می کنند.
بــه  رأی نــدادن 
قابــل  مــن  اندیشــه 
ولو  نیســت،  توجیــه 
از  انتخابــات  کــه 
خارجی هــا  ســوی 
یا  شود  ســازماندهی 
ملغمــات دیگــر. هر 
کاندیــدا آینــه تمــام 
کسانی است که به او 
رأی داده اند. رأی دادن 
وجود  ســاختن  ثابت 
در  اســت  خویشــتن 
سیاسی  زندگی  مقابل 

و شهروندی. راســتش، این خاطره مرا رنج می دهد؛ 
دیگر آدم سالمی نیســتم، از آکادمی نظامی به خاطر 
نقص عضو طرد شدم، تایپ کردن برایم دشوار است و 
از هر جهت (روحی و جسمی) آدم قبل از این حادثه 
نیســتم؛ امــا آزادی برای مردمــم، هم وطنم، رفیقم، 
همکارانم و... قشنگ است، این مرا تسکین می دهد».

 آنجل بولیگان

 روایت

از کابوس هــای وهم انگیز شــهر جنــگ زده با 
فروریخته،  ســاختمان های  خیابان هــا،  خانه هــا، 
تیرهــای چراغ فروافتاده بر متــن زمین های خاکی، 
انــگار گذر می کردی. در خــودروی پاترول قدیمی، 
گرمــای  کم رنگ آفتابی  زمســتانی  کــه در خطه 
جنــوب  کشــور، خوزســتان، مثل همیشــه یادآور 
دمــای  بالای هوا بود، هر دو همــکار  خانم را  در 
داخل  ماشــین  به  چرتی  ملایم  کشــانده بود. اما  
تو چشــم به جاده  داشــتی  و تمامی  خاطره های 
چند روز اقامت  در پشــت  جبهه خوزستان، گویی  
مسلســل وار  و فیلم گونه از جلوی  چشــمانت رد  
می شــد.  به  خود می گفتی: «چه  کســانی  از این  
جاده  گذشــته اند، بر دل دریایی شــان چه گذشته 
اســت؟  کســی  چه می داند، شــاید عده ای شهید 
شــده اند و گروه بیشتری آواره شهرها  و روستاهای 

دیگر، شاید  کسانی  مجروح  شده اند  و...».
این  افکار  تو را با خود  به  کوچه های منهدم شده  
دزفول  می برد که ســاعتی  پیش  دیــده بودی ... 
نابودی آدم ها، بناها  با  موشــک های  شــش متری  
و  ۹متری، زیرزمین های  گردوغبارگرفته، دیوارهای  
فروریختــه، دخترهای  جوانی  کــه  به گلدان های  
ترک خورده  شــمعدانی  خانه شان  آب  می دادند، 
بازاری  که  شلوغ  بود ... همه  این  افکار  بر مغزت 
پیچ  می خورد که  ناگاه ... صدای انفجاری  مهیب  
خــودروي پاترول  را مانند  پر کاه  از جا کند. نزدیک  
بود  قلبت  از قفسه  سینه ات  بیرون  بزند. متوحش  
به  متن  جاده  خیره شدی  ناگاه، در برابرت ستونی 
ضخیم  از دود مانند قارچی  عظیم در وســط جاده 
آشکار شد. همکار راننده در حالی که خودرو را کنار 
جاده پارک می کرد، فریاد کشــید: پیاده شوید و کنار 

جاده سنگر بگیرید!
«ســنگر  بگیریم»، این کلمه در گوشــم  طنین  
انداخت. سریع  پیاده شــدیم  و به  دستور  همکار 
راننده مان  کنار جاده دراز کشیدیم. ثانیه ای نگذشته 
بــود  که  همکارم  گفت: «برای چه دراز بکشــیم،  

برویم  و ببینیم  چه خبر است!».
جــاده  تا عمــق بیــش  از هفت، هشــت متر 
شکافته شده بود، بوی ســوختگی، بوی دود همه 
جا پراکنده شــده بود. جمعیت  عظیمی که  در آن 
موقع بعد از ظهر تا گوشه وکنار  جاده، حضورشان  
بســیار  عجیب  بود، کنار  آن شکاف  بودند. چندین  
مأمور پلیس  و افراد نظامی  در لباس های گوناگون  

سر مردم  داد می زدند: «کنار بروید، کنار بروید». 
آنهایــی  که  اجتمــاع  کرده بودنــد،  به حرف 
هیچ کــس    گــوش  نمی کردنــد.  در کنــار  جاده  
یــک   آن ســوتر    و  خردشــده   موتورســیکلتی  

موتورســیکلت  دیگــر  که فاصلــه اش  با آن یکی  
بســیار زیاد به نظر می رســید  افتاده بود. هیچ کس  
موتورسیکلت سواران  را نمی دید.  من  از  همکارم 

پرسیدم: «موتورسیکلت سوارها چه شده اند؟».
همــکارم  گفــت: «موج انفجار  آنهــا را پرتاب  

کرده است».
به  خود گفتم: «آن صدای  وحشــتناک  انفجار 

که ما شنیدیم و این  موج  ناشی  از آن...».
آدم هایی  که دوروبر بودند با ســروصدای  زیاد 
می گفتند: «جسد  آن دو موتورسوار  معلوم نیست  

کجا پرتاب  شده». 
ناگاه صدای  گریه  و زاری  در مســافتی  نســبتا 
نزدیک  شــنیده شــد. صداهای  بلنــدی  که  انگار  
در دشــت و جاده  درهم  شکســته طنین  و پژواک  

هرچه  بلندتری داشت.
نجواهایی  را در دور و برت  می شنیدی:

-«آخه اینجا نزدیک پایگاه هوایی دزفول است» 
-«لعنتی ها، یک روز نمی شــود بعد از ســاعت 

یک ونیم بعد از ظهرحمله نکنند» 
غــرق  در  حرف هــا  و نکته هــا  و صحنه های 
درهم تنیــده  روبه رویت   بودی کــه  صدایی  تو را  
از ایــن  وادی  به در آورد: «کی هســتی؟ اینجا چه 

می کنی؟»
- «خبرنگارم ، خبرنگارم ...»

این صدای من  بود  که در آن  همهمه  انگار به 
گوش  خودم  هم  نمی رسید. 

- «کارتت  کو؟ کارت خبرنگاری ات» 
مثل  روباتی   که  به  وســیله  یک  کنترل اداره 
می شود،  دستم  را به  سمت  کیفم  بردم  تا کارتم  
را  بیــرون  بیاورم.  ناگهان  همکارم  داد زد: «چقدر 
ســاده ای  کارتت  را می خواهی  برای چی  نشــان 

بدهی». 
یک دفعــه  به  خــود  آمدم  و  خــود را در بین  

هیاهوی  مردم  گم  کردم. 
برای  یک  لحظه  تصور  کردم   بمب  بر  سر ما، 
بر ســر خودرویی  که از جــاده  بین  دزفول - اهواز  
می گذشــت،  فرود آمده است  و  من   در بین  زمین  
و آسمان  سرگردان  هستم   و در این  پرواز  بی انتها، 
مردمــی  را  می بینــم  که همه زندگی شــان  را  از 
دســت  داده اند  ... مردمی  پاک  و نجیب، مردمی  
آزاده  که تنها خواسته شان  رهایی  و آزادگی  است  
اما چه  بر سرشــان  می آورند، جنگی  ناخواسته  را 
بــر آنان  تحمیل  می کننــد؛ مردمی  که  با خلوص  
نیــت  فرزندان شــان  را به جبهه ها  می فرســتند.  
مردمی که  رنج ها می کشند  و زخم هایشان را انگار 

هیچ  مرهمی  نیست... .
زمانــی  که  به  تهران بازگشــتم، این  داســتان 
واقعــی  را برای  هر که  تعریف  می کردم، لبخندی  

می زد:
«راستی   من هم  مثل  هزاران تن  که در جنگی  

ناخواسته شهید شدند، آرامگاهی داشتم  و...».  

خاطره ای از روزهای گزارش نویسی در دوران جنگ
انفجار در جاده دزفول – اهواز

 مینو بدیعى 
 روزنامه نگار

حماقت های قبل از ترامپ  
سوء تفاهم بوده! 

اواخر ماه میلادی گذشــته بود که ایستگاه های  �
هواشناسی از گردباد «دوریان» در اقیانوس اطلس-
باهامــا- خبر دادنــد و تهدیدی کــه از جانب این 
گردباد اســتوایی با شدت گرفتن آن در مسیر حرکت 
خود متوجه جنوب شــرق ایــالات متحده- عمدتا 
فلوریــدا و تا حــدی جورجیا- می شــد. ظاهرا این 
موضوع توجه دونالد ترامپ را بســیار جلب کرده 
بود؛ لابد بیشــتر نگــران املاکــش در فلوریدا بود! 
خلاصه اینکه در تعداد بی شــماری از توییت هایی 
که ترامپ اوایل ســپتامبر دراین باره منتشر کرد، نام 
ایالت آلاباما نیز ذکر شــد که ترامــپ از آن به طور 
مشــروح جزء ایالت های مورد تهدیــد نام برد. گویا 
بســیاری از مردم آلاباما با خواندن توییت ترامپ از 
آنچه احتمالا در انتظارشان  بود، نگران می شوند و با 
ایستگاه هواشناسی ایالت تماس می گیرند تا اطلاع 
دقیقی دراین باره به دســت بیاورنــد. کار به  جایی 
می کشد که این ایستگاه هواشناسی ناچار می شود 
برای آرام کردن اذهان عمومی رسما توییتی منتشر 
و تأکید کند که ایالــت آلاباما به هیچ وجه با گردباد 
تهدید نمی شــود. از اینجا داستانی شروع می شود 
که حالا پای قانون را به میان آورده اســت. ترامپ 
به جای آنکه به اشــتباهش اعتــراف کند یا حداقل 
بگذارد داســتان بی سر و صدا خاموش شود- چیزی 
که همه به جز او خواســتارش بوده اند- روز چهارم 
ســپتامبر در دفتر کارش در کاخ ســفید در حضور 
جمعی از خبرنگاران، نقشــه  پیش بینی آب و هوایی 
منطقه نام بــرده در ارتباط با گردباد دوریان را که از 
جانب اداره ملی اقیانوســی و جوی تهیه شده بود، 
به حاضران نشــان می دهد. در این نقشه می توان 
مســیر حرکت گردبــاد را دیــد که با یــک ماژیک 
سیاه رنگ «تکمیل» شــده و بخشی از ایالت آلاباما 
را نیز وارد ماجرا کرده اســت. البتــه همه متوجه 
این دســت کاری می شوند (که گویا کار خود ترامپ 
بوده) و خبرنگاری هم این نکته را گوشــزد می کند، 
اما ترامپ پاســخ می دهد که خبر ندارد کســی این 

نقشه را دست کاری کرده باشد.
غائله بــه اینجا هم ختم نمی شــود و چند روز 
بعد خبر می رســد که اداره ملی اقیانوسی و جوی 
خبری منتشــر کرده که در آن توییت ترامپ درباره 
آلاباما را تأیید می کند. اینکه چه کســی این خبر را 
نوشته، در دست تحقیق است، چون هیچ کس این 
خبر را با نام خودش منتشر نکرده؛ امضایی هم زیر 
آن نیست. کاشف به  عمل می آید که میک مالوینی، 
رئیس ستاد کارمندان کاخ سفید تحت فشار ترامپ 
با ویلبر راس، وزیر بازرگانی و از طرفداران پروپاقرص 
رئیس جمهور که در ســفری در یونان بوده، تماس 
می گیــرد تا به کمک ترامپ بشــتابد. وزیر بازرگانی 
هم با اداره ملی اقیانوسی و جوی تماس می گیرد و 
تهدید می کند که اگر این اداره روایت ترامپ را رسما 
تأیید نکند، پژوهشگران منتخب دولت را که در این 

اداره کار می کنند، اخراج خواهد کرد.
حالا گنــد کار درآمــده و دفتر بازرســی وزارت 
بازرگانــی و همین طور مدیر اداره ملی اقیانوســی 
و جوی اعــلام کرده اند که این داســتان را پیگیری 
خواهنــد کــرد. از حــزب دموکرات هم خواســتار 
اســتعفای وزیر بازرگانی شــده اند و کمیته مربوط 
بــه پژوهش، امــور فضایی و تکنولــوژی مجلس 

نمایندگان هم قصد بررسی این جریان را دارند. 
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

چه کســی می توانــد تصور کند چنیــن اتفاقی 
ممکن اســت در یک کشور پیشــرفته و علم محور 
رخ دهد؟ داســتان فشار بر دانشــمندان برای تأیید 
خزعبلات افراد کلیسا در قرون وسطی انگار بار دیگر 
در قرن بیســت و یکم جان گرفته است. تأسف بارتر 
آنکــه هنوز در ایالات متحده آمریــکا گروهی برای 
این آدمِ خودشــیفته، دروغ گو و طبیعت ســتیز کف 
می زننــد و برخی او را رهبــری صادق می دانند که 
فقط به فکر منافع مردم خود است! چقدر راهِ نرفته 

و کار نکرده داریم... چقدر... .

قلم سبز

 محمد درویش 

هاله میرمیري*


